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 عطاي كثير؛ شرح بيتي از حافظ

∗محمدرضا اكرمي

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا

 چكيده
ب«بيت و آن عطاي/يجوه نعيم هر دو جهان پيش عاشقان كه اين متاع قليل است

و شرح تصحيحدر» كثير و معني هاي ديوان حافظ به صورت ها هايي متفاوت ضبط

وي، در پي آن است تا شكلها تفاوتاين مقاله ضمن بررسي اين. شده است سالم

مي بررسي.ي درست از بيت ارائه دهدايمعن كه ها نشان دو موضـوع شارحان دهد

و»متـاع قليـل«يكي بررسي دو تركيب قرآني:اند در شرح بيت در نظر نگرفتهرا 

و ديگر اينكـه كه معادل نعمت»عطاي كثير« و آخرت است در»كـه«هاي دنيا را

نيزيشرح.اند معني كرده،»زيراكه«معنيبه،ربط تعليلي»كه«ع دوم،اابتداي مصر

طنگارنده معتقد است در اين بيـت، حـرف ربـ.دانسته است»بلكه«معني آن را به

كلمه يا تركيب»كه«اين نوع. پرداز يا توضيحي است اسم)ربط( حرف پيروِ»كه«

ود تـا دربـارهدهميپيوندي پس از خود پيش از خود را با جمله ي آن توضـيح

به»كه«حافظ بارها اين نوع. تفسيري ارائه دهد با را اشـاره بـه كار برده است كه

آنتعدادي  مي نظردر متن مقاله،ها از .يابد فوق قوت

.متاع قليل،عطاي كثير توضيحي،»كه« حرف ربطحافظ،:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و بهانه مگير«بيت شاهد در غزلي با مطلع هر آنچه ناصح مشـفق/ نصيحتي كنمت بشنو
آن ديـوان حـافظ شارحانكهقرار دارد) 224: 1377 حافظ،(» بگويدت بپذير بـه شـرح

كه. اند پرداخته آن قرائت تفاوتازآنجا ،گـذار اسـت، نخسـت اثرهـاي بيـت، در شـرح
:دنشومي بيانهاي مشهور قرائت

و ادبيات فارسياستاديار∗  mrakrami@yahoo.com زبان

27/2/95:اريخ پذيرش مقالهت16/1/94: تاريخ دريافت مقاله



)29پياپي( 1395 پاييز،3ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 22

ب وآنكهيجوه نعيم هر دو جهان پيش عاشقان  اي كثيربه اينمتاع قليل است
)1523: 1374 سودي بسنوي،(

و اينكهجودوبه نعيم هر دو جهان پيش عاشقان  اي كثيربه اينمتاع قليل است
)1755: 1376ختمي لاهوري،(

بنعيم هر وآنكهيجودوهدو جهان پيش عاشقان  اي كثيربه اينمتاع قليل است
)500: 1362بدرالدين،(

ب و آن عطاي كثيريجوه نعيم هر دو جهان پيش عاشقان  كه اين متاع قليل است
و غني،( جاويد؛678: 1383 استعلامي،؛346: 1366 رهبر، خطيب؛224: 1377 قزويني

)331: 1378و خرمشاهي،
ب عيجوه نعيم هر دو جهان پيش عاشقان و آن يرحق طايكه اين متاع قليل است

)1065: 1378 هروي،(
ب و آن عطايجوه دو نعيم هر دو جهان پيش عاشقان  حقيركه اين متاع قليل است

)319: 1376 عيوضي،؛329: 1374ابتهاج،؛ 518: 1362 خانلري،(
وآنهــكجودوبه نعيم هر دو جهان پيش عاشقان  اي كثيربه اينمتاع قليل است

)1348: 1379جلاليان،(
ميگوناگون هايي بيت را در شرح در گام دوم، پيشينه يم تـا ضـرورت كنـ بررسي

و نيز  آن شرح تفاوتاين تحقيق و چرايي ع دوم در متن سودي،امصر. شود آشكارها ها
و با اندكي تغيير كـاملاً متفـاوت هـا ختمي لاهوري، با ديگر تصحيح،بدرالدين، جلاليان

در نزد عاشقان ارزش نعمت هـر دو جهـان بـه«: معني كرده سودي بيت را چنين. است
و نـاچيزيمتـاع،زيرا نعمت دو دنيا پيش عشق؛ي يك جو است اندازه بسـيار كوچـك
جو. است از گران،حتي يك جـو محبـت عاشـقان يـك: مراد اين اسـت. آن استبهاتر

.)1523: 1374سودي بسنوي،(» كنند جانان را با نعمت دو جهان عوض نمي
با»متاع قليل« سودي با»بهاي كثير«و»نعيم هر دو جهان«را برابـر»يـك جـو«را
در در ادامه.نهاده است گـاه هـيچ كـريم قرآني مقاله به اين مطلب خواهيم پرداخت كه

.كار نرفته استبه،مستتر است»دو جهان«كه در تركيب براي آخرت»متاع قليل«
حرف كاف كه در صدر مصراع ثاني واقـع«: گويد ختمي لاهوري در شرح بيت مي

مي است، افاده و نعيم هر دو جهان كه تو ... كندي معني بلكه خواهي، آن پـيش عاشـقان
و دو جـو  »بهـاي آن كثيـر]در[نظربازان به دو جو، بلكه متاع هر دو جهان قليل اسـت
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را»كـه«و برخلاف نظـر شـارحان ديگـر كـه همگـيا.)1758: 1376ختمي لاهوري،(
و به را دانسته»زيراكه«معني تعليلي و با توجه به اين نگرش بـه»بلكه«اند، آن معنا كرده

با»متاع قليل«همچنين،.ح بيت پرداخته استشر »بهـاي كثيـر«و»نعيم هر دو جهان«را
جو«را با . نـدارد تفـاوتي چشـمگير با شـرح سـودي،اين شرح.ه استبرابر دانست»دو

و خواسته ختمي لاهوري چنانچه شرح سودي را در اختيار داشته، متوجه نقص آن شده
ازبه»كه«زيرا؛تر كند آن را كامل تعليلـي»كه«معني بلكه در اين معنايي كه از بيت شده،

و برنمـي»كـه«از»بلكـه«اي است كه معنـي تر است، هرچند سياق كلام به گونههب آيـد
در»ايـن«ي كارگيري دو ضمير اشارهبه همچنين.شارح آن را بر متن تحميل كرده است

و مغاير با شيوهامصر . استي حافظع دوم، كاملاً اشتباه
مي بدرالشروحمؤلف جو«: گويد در شرح بيت آن متاع قليـل. به دو جو، مقدار دو

و اين بهاي كثير اشـاره بـه معشـوق  .)500: 1362بدرالـدين،(» اشاره به نعيم دو جهان
ع اول وجود نـداردادر مصر»معشوق«ي اشكال شرح بدرالدين اين است كه واژه اولين

بهارا در مصر»آن«كه بتوان ضمير در گونه كـه ديگر همانسوياز. نسبت داداوع دوم
 بـراي آخـرت»متاع قليل«گاه هيچ كريم قرآننقد شرح سودي بر اين بيت گفته شد، در

و نيز اگر به و«را بـا»عطـا«بدانيم، همراهي»معشوق«را»عطا«كار نرفته است بهشـت
در» آخرت از قرآنكه .دست خواهيم داد به آن هم اشاره شده،

و آخرت در نظر عاشقان نعمت«:گونه شرح كرده است را اينهروي بيت هاي دنيا
و آن بخشـش نـاچيز  هـروي،(» بيش از يك جو ارزش ندارد؛ زيرا اين كالا اندك است

مي)1065: 1378 اين متاع طبعاً اشاره به يك جو است كه قليل است«: گويدو همچنين
، ظـاهراً»كثيـر«سـاختن» حقير«با.)1066: همان(»و آن عطاي حقير نعيم هر دو جهان

و قيمت«را در معني»متاع«اما اولاً شارح؛رسد بيت به سامان معنايي مي دانسته كـه»بها
و در ثان و عطـا«ارتباط درصورت پذيرفتن اين شرح،،يمغاير با معني لغت است »متاع

شد كه پيش را چنان و ابتهـاج نيـز.دهيممياز دست قرآنبا،تر گفته خـانلري، عيوضـي
 ازآنجاكـه در ايـن سـه تصـحيح،.انـد را برگزيـده»عطاي حقيـر«همانند هروي خوانشِ 

صـ از بيت يا چگونگي تصحيح در دست نيست، نمـي شرحي رف ضـبط تـوان تنهـا بـه
و پاسخي مشابه، دلايل مصححان آن ،هرحـالبه. داد مشابهها را با هروي همانند دانست
ميي بارهقسمت دوم پاسخ بالا در .كند اين سه تصحيح نيز صدق
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مي خطيب خوشي زندگاني دو جهاني در نزد عاشقان به يك جـو ارزد«: گويد رهبر
و اندك است، ولي آن عطيـه يعنـي عشـق؛و وزني ندارد چه اين دو نعيم كالايي ناچيز

و ارزنده است الهي دهشي گران رهبـر شـرح خطيـب.)347: 1366رهبـر، خطيب(» قدر
و»معشـوق«را»عطـاي كثيـر«با اين تفاوت كه بدرالدين؛شبيه به سخن بدرالدين است

.دانسته است»عشق«رهبر خطيب
و غنـي ضـبط بيت را مطابق با نسخهظدرس حافاستعلامي در ي مصحح قزويني

و مصر در مصـراع دوم«: كنـد هاست، چنين معني مـيع دوم را كه جايگاه اختلافاكرده
و»اين« »عطـاي كثيـرِ«عشـق اسـت كـه در نظـر حـافظ»آن«نعيم هر دو جهان اسـت

و نعيم هر دو جهان در برابر آن ناچيز اسـت .)679: 1383اسـتعلامي،(» پروردگار است
مي؛را مشخص نكرده»كه«نوع وي را اما به نظر . دانسته اسـت»زيراكه«معنيبهرسد آن

و خطيب و نكتـه شرح استعلامي بر اين بيت با شرح بدرالدين  اي تـازه رهبر مشابه است
: گويـد در معنـي بيـت مـي جلاليان.را در بر ندارد تا نياز به توضيح يا پاسخ داشته باشد

ن« و آخرت بـه بهـاي دو جـو نمـي نعمتي ظر عاشقان، همهدر در؛ارزد هاي دنيا زيـرا
جلاليـان.)1350: 1379جلاليـان،(» بها، قيمت دو جو بيشتر اسـت برابر آن كالاهاي كم

با»متاع قليل«نيز  نهـاده»دو جـو«را برابر بـا»بهاي كثير«و»نعيم هر دو جهان«را برابر
در. است است كه آن را هماننـد بدرالـدين»جوي«تفاوت قرائت جلاليان با سودي تنها

جو«به  هـايي با توجه به مشابهت اين شرح با شرح سودي، اشكال. تغيير داده است»دو
.دشو كه بر شرح سودي وارد است، متوجه اين شرح نيز مي

 بحث اصلي.2

لحـن اسـت براي ورود به مبحث اصلي اين مقال كه شرح بيت سوم غـزل اسـت، لازم
و شخصيت آن غزل دو طيف واژگاني كه سراسر غـزل.بررسي شود طور اجماليبههاي

و جهان و واعظانه؛بيني در غزل است را فراگرفته، نشان از تقابل دو انديشه يكي مذهبي
متـاع«،»نعـيم«،)گر حـج تمتـع تداعي(»تمتع«،»ناصح مشفق«،»نصيحت«كه با واژگان 

حـديث«و» توبـه«،»كـرم«،»رضـا«،»قسمت ازلي«،»تقدير«،»گنه«،»عطاي كثير«،»قليل
و ديگـري،»توبه ،»روي جوانـان« رندانـه كـه بـا واژگـان،فضاي غزل را انباشته اسـت

،»خـال نگـار نقـش«،»مي«،»ساقي«،»قدح«،»رودي بساز«،»معاشري خوش«،»انعاشق«
،»دهـــدل رمي«،»ساله محبوب چارده«،»مي دوساله«،»ساقيي كرشمه«،»قدح«،»ساغر«
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 با توجه به تقابل همچنين. غزل را فراگرفته است سراسر،»كمان ابرونساقيا«و»بزمگه«
و واژگان مذهبي، به نظر مي رسد مخاطب غـزل كسـي اسـت دو انديشه در فضاي غزل

و اينك خواجـه كه مدام  و معشوق خوانده و او را به توبه از مي حافظ را نصيحت كرده
بيت تعريضي است به مخاطب كه بـا تكيـه بـر اين1.گويي برخاسته است در مقام پاسخ

ومذهب و جاه دنيوي رسيده حـافظ در پـي. بسـته اسـت طمـع در بهشت نيز، به مال
زيـرا ايـن؛انـد دو جهـان را درباختـهي كهن عرفاني نيست كه عاشقان تكرار اين نظريه

بي سخن شايع نيت بارهدر اين. دليلي خاص، نياز به تكرار داشته باشد تر از آن است كه
را خواجه با اين بيت، دو ويژگي نصيحت. تر است گويد، مهم مؤلف از سخني كه مي گو
و بهشت از، بـراي خواننـده آشـكار مـي اسـت خـواهي كه دنياداري و بـا،سـويي كنـد

و آخرت، نصيحت بي مي اعتناييِ به دنيا كند تا ديگر به نصيحت حـافظ گو را خلع سلاح
مي نپردازد، چنان :گويد كه در بيتي ديگر

 با خاك كوي دوست به فردوس ننگريم واعظ مكن نصيحت شوريدگان كه ما
)290: 1377 حافظ،(

بـ ورزي حافظ، سـخن هاي هميشگي سخن يكي از شگرد ا واژگـان، گفـتن مطـابق
و جهان و»متـاعِ قليـل«در اينجا نيـز بايـد. بينيِ مخاطبِ دروني غزل است اصطلاحات

به. گوست، معني كرد را با ذهنيت مخاطب غزل كه همان نصيحت»عطايِ كثير« با توجه
و واعظانه كه در گـو اهـل ابتداي اين مبحث بيـان شـد، نصـيحت طيف واژگان مذهبي

و  هم قرآنحديث را» عطـاي كثيـر«و»متاع قليـل«حافظ در اين بيت ين علتاست، به
از به كار مي يك از شارحان محتـرم ايـن غـزل ازآنجاكه هيچ. است قرآنبرد كه برگرفته

سـخن حـافظ بايـد مفـاهيم قرآنـي ايـنو نيز براي فهم اند به اين موضوع توجه نكرده
در،دانسته شود، نخستها تركيب مي قرآنكاربردهاي اين دو تركيب .دشو بررسي

هاي دنيايي است كه بدون صفت قليل نيز معناي كـم، نعمتقرآندر»متاع«ي واژه
و در مقابل  بي) بهتر(»خير«،»عطا«كه»آخرت«و اندك را در خود دارد تر اسـت، بـهشو

باِلحيا...«: كار رفته است فرَِحوا ِو وة متاعةِالدنيا في الآخرَةُماالحياالدنيا ).26/رعـد(» الاّ
و الآخـرَ ...«: نيز بارها همراه شده است»قليل«با صفت»متاع دنيا« قلَيِـلٌ متاع الـدنيا ةُقُل

متاع الحيا...«؛)77/نساء(» ...اِتَّقَي خَيرٌ لمن قلَيـلٌةِالدنيا في الآخرَةِفَما .)38/توبـه(» الاّ
در»متاع قليلٌ«تركيب و«: به كار رفته است قرآننيز دو بار ـنَّمهج قلَيلٌ ثُم مـأواهم تاعم

هادالم و) 197/آل عمران(»بئِس»يماَل ذابع لهَم و قلَيلٌ تاع117/نحل(»م(.
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در»طاع«ي واژه آنبه قرآنپنج بار وي بـارهدركار رفتـه كـه چهـار بـار آخـرت
ففَي«: بهشت است امَا الَّذينَ سعدوا نَّةِولّـا الجا الاَرض و مواتالس تيها مادامينَ فدخال

طاءع كبر ما شاء جذُوذم و هـوةَو من اَراد الآخرَ«؛)108/هود(» غَيرَ عيها سـ لهَا و سعي
و مـا كـانَ ك عطـاء ربـ مـن هؤلاُء و هؤلاُء دكلُاًّ نُم فَأُولئك كانَ سعيهم مشكوُراً، مؤمنٌ

و لَلآخرَ علي بعضٍ انُظرُ كَيف فَضَّلنا بعضهَم محظوُراً، كبر طاءـرُةُعاكَب و جـاتررُ داكَب
 سـاًأكَو، ترابـاًاَبواعـكَواً، عناباَوقَدائح، فازاًم ينَقتَّلملنَّا«و)21-19/اسراء(»تفَضيلاً

هاقاًد ،لايسمونَع لَف كو غواًيها رم زاءج، ذاباًلا .)36-31/نبأ(»ساباًح طاءعكبن
و نعمـت»متاع قليل« قرآنبا توجه به آيات و» عطـاي كثيـر«هـاي دنيـايي بهشـت

ع دوم، هـرادر مصر»آن«و»اين«ي طبيعي است كه ضماير اشاره،درنتيجه. آخرت است
و آخرت را دربرگيرد»نعيم هر دو جهان«دو به را»كـه«ي شارحان همه. بازگردد تا دنيا

انـد، تنهـا ختمـي معني كرده»زيراكه«معنيبه،ع دوم، حرف ربط تعليليادر ابتداي مصر
در» كـه« اند، كه اغلب شارحان گفته اگر چنان. دانسته است»بلكه«معني لاهوري آن را به

مربـوط»نعـيم هـر دو جهـان«را بـه»عطاي كثير«توان معني بيان علت باشد، ديگر نمي
و نعمت«: زيرا برخلاف منطق است كه حافظ بگويد؛دانست ايه به اين دليل كه بهشت

باشـد كـه شايد به همين علت.»پيش عاشقان ارزشي ندارد،اخروي عطاي كثيري است
به»عطاي كثير«شارحان  جو(جوي را امـا در ايـن؛ اند، عشق يا معشوق نسبت داده)دو
با،صورت مياز قرآنارتباط آن جا»عطاي حقير«اي نيز صورت عده. رود بين گزينيرا

من كرده»عطاي كثير« و همچنـين قـرآن طق كلام حفظ شود كـه بـاز مغـاير سـخن اند تا
و درنتيجه در؛نقض غرض حافظ خواهد بود،ديدگاه مخاطب حافظ  قـرآن زيرا بهشت

بي،و نزد مخاطب حافظ و . نهايت است نه تنها حقير نيست كه جاودانه
در» بهـاي كثيـر«، 814تا813ي مورخ در نسخه،هرچند ضبط تركيب پاياني بيت و

و ضـبط» عطاي حقير«، 825و 824، 822هاي مورخ نسخه در»عطـاي كثيـر«اسـت را
عطـاي« داريم كه چند سالي متأخر است، نگارنده بر آن اسـت كـه 827ي مورخ نسخه
و اصيل»كثير دو نعـيم هـر«،»متـاعِ قليـل«ماننـدو مرجع آن نيزاست صورتي صحيح

آ؛ است» جهان و تغيير در نسخهسببچهناما كاتبـاني وسيلهبهدر آغاز،ي اصلي اشتباه
كه،و سپس مصححان و نـه در معنـي بلكـه2نه تعليلي»كه«حرف ربط شده، اين است

»كـه«ايـن نـوع.پرداز يا توضيحي اسـت اسم)ربط( حرف پيروِ»كه« بيت، دراين؛است
مـي پس از خود پيش از خود را با جمله تركيبيا كلمه آند تـا دربـاره دهـيپيونـد ي
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و تفسيري ارائه دهد از جمله. توضيح ي وصـفي واره را فرشـيدورد جملـه»كـه«ي پـس
بـه پيـروِ،پـرداز يـا توضـيحي اسـم)ربط( پيروِ.)330: 1388 فرشيدورد،:نك(نامد مي

مي وصفي، مضاف و تفسيري تقسيم كـه در همگـي) 341:همـان:كن(دشو اليهي، بدلي
مي ها جمله آن »كه«ي فرشيدورد براي نمونه. شود اي براي توضيح كلمه يا تركيبي آورده

اي سـاربان آهسـته ران كـارام جـانم«: زنـد توضيحيِ وصفي، بيتي از سعدي را مثال مي
دل/ رود مي در اينجـا»كـه«حـرف ربـط. رود سـتانم مـي وان دل كه با خود داشـتم، بـا

:كنـ(» آن دل همراه مـن،كرده است؛ يعني»دل«را صفت»با خود داشتم«ي واره جمله
مي)338: همان ي واره هاي توضيحي وصفي، جمله واره از اقسام جمله«: افزايدو در ادامه

مي: مثال.... معترضه است و غـم/ فروش كه ذكرش به خير باد دي پير گفتا شراب نوش
ز ياد  عيـب نمايـد هنـرش در نظـر/و چشم بدانديش كـه بركنـده بـاد) حافظ(دل ببر

و موصوف آن، در شعر فاصله واره ممكن است بين جمله.)سعدي( : اي بيفتـدي معترضه
و سـرپنجه بـود/ زاده در گنجه بود يكي پادشه : همـان(»)سـعدي(كه دور از تو ناپـاك

به»كه«حافظ بارها اين نوع.)339 اس را از در زير نمونه.تكار برده » كـه«كـاربرد هايي
مي روشنبراي توضيحي، :شود شدن مطلب آورده

:بدون فاصله از كلمه يا تركيب پيش.الف
ي توست توسني چو فلك رام تازيانهكهكار سوار شيرينشهتو خود چه لعبتي اي

)108: 1377 حافظ،(
ز كه پرسم كه نيس شييوهــجلهــكداريدلتــمراد دل و ي كرم داردوهـنظر

)152:همان(
 شكنان به مژگان شكند قلب همه صفكهدهناننــرو شيريـشاه شمشادقدان، خس

)298:همان(
:با فاصله از كلمه يا تركيب پيش.ب
آنــم دسـگاهـگهــك به هيچ نستانمانـن سليمــنگين ت اهرمن باشدــاه بر او

)174: همان(
مهــكر داردــچه جوهي حسن آينهيارب اين قــدر او آه نبــوت تأثيــرا ودـر

)200: همان(
و نسرين من استكه تماشاگه كيست؟ي مقصود كعبهيارب اين  مغيلان طريقش گل

)117: همان(
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و توضيحي، در بيـت، درسـت، در هر دو معنيِ»كه«بايد توجه داشت كه گاهي تعليلي
:امكان نداردو ترجيح يكي بر ديگري دهد معني مي

و صلاح از و پيمان  كشي شهره شدم روز السته پيمانهـبكهمن مستمطلب طاعت

) 102: همان(
 با شكستگي ارزد به صدهزار درستكهرــبخدل شكستهاي وينهــن معاملــبك

)104: همان(
حــبظــحافيــگرمز دل بـــر چهــدارد سينكهاشــذر  ون ديگ جوشانــاي

)298:همان(
و ابياتي كه ارائه شد، ي»كـه« بيت مورد نظر ما، تنهـا بـا با توجه به توضيحات بالا

ترتيـب. نـدكرا در معـاني قرآنـي ارائـه»عطاي كثيـر«و»متاع قليل« تواند توضيحي مي
ب  متـاعِ نعيم هر دو جهـان كـه ايـن«: چنين خواهد بود»كه«ه ايننوشتاري بيت با توجه

و آن عطاي كثير ب،قليل است هاي هر دو جهان كـه نعمت«: يعني»يجوه پيش عاشقان
آن) دنيا(اين  و دهشي بسيار اسـت، در نـزد عاشـقان بـه جـوي) آخرت(كالايي اندك
هاي دو جهاني از اندك گرفتـه تـا نعمت«: توان به اين معني رسيدمي رنهايتد.»ارزد مي

و اعتبـاري نـدارد3)از قليل تا كثير(بسيار  و.»، نزد عاشـقان ارزش نظيـر همـين منطـق
مي گفتمان را در بيت دهم همين غزل و محبـوب«: توان مشـاهده كـرد نيز مـي دوسـاله

و كبير/ ساله چارده و كبير«اگرچه.»همين بس است مرا صحبت صغير ونشـرلف»صغير
.ددهميمعني نيز»از صغير گرفته تا كبير«؛نامرتب است

 گيري نتيجه.3

ب«در اين مقاله، بيت و/يجوه نعيم هر دو جهان پيش عاشقان كه اين متاع قليـل اسـت
و شرح با ضبط» آن عطاي كثير در ضـبط تفاوتتا دلايلشدبررسي هاي گوناگونش ها

و شرح آن مشخص شود و شرحي ضبط پس از مقايسه. بيت آشـكار، گونـاگون هاي ها
و اشتباه در تشخيص نوعيتوجهبيشد كه  ع دوم،ادر مصـر»كه«به اشارات قرآنيِ بيت
و به تبعِ آن، سبب .در ضبط بيت شده است تفاوتخطا در معني

و عطاي كثير( نگارنده با توجه به تركيبات قرآني بيت ، معتقد است كـه)متاع قليل
و ديگـري،شكل صحيح آن مطابق با دو نسخه و غنـي تصـحيح يكي تصحيح قزوينـي

و خرمشاهي  ب«جاويد و/يجوه نعيم هر دو جهان پيش عاشقان كه اين متاع قليل است
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و تغيير در نسخه سببچهنآ.است» آن عطاي كثير ي اصلي شده، ايـن اسـت كـه اشتباه
و نـه در معنـي بلكـه،»كه«برخلاف نظر شارحان، در اين بيت، حرف ربط نـه تعليلـي

با پذيرش اين تعبير، ترتيـب. پرداز يا توضيحي است اسم)ربط( حرف پيروِ،»كه«؛است
و آن عطاي كثيـر«: شودمياجزاي بيت چنين  ،نعيم هر دو جهان كه اين متاع قليل است

ب از نعمت«: توان به اين معني رسيدمي سرانجام،و»يجوه پيش عاشقان هاي دو جهاني
و اعتباري ندارد، نزد عاشقان)از قليل تا كثير(اندك گرفته تا بسيار  .»ارزش

ها يادداشت
: نـك(ختمي لاهوري ضمن دريافت اين مطلب، مخاطب بيت را عمـاد فقيـه دانسـته اسـت.1

).1758: 1376ختمي لاهوري،
به»كه«اگر بر اساس نظر اغلب شارحان،.2 در» زيراكه«معني را حرف ربط تعليلي، بدانيم، تنها

و معنـي تقريبـاً» عطاي كثير«و» متاع قليل«توانيم صورتي مي را در معاني قرآني داشـته باشـيم
كه بيت را همراه با طنـز، بـه  » عطـاي كثيـر«ويـژه در تركيـب درستي نيز از بيت استخراج كنيم

كه بخوانيم، بدين به جـوي نمـي نعمت«: گونه ارزد؛ زيـرا دنيـا هاي هر دو جهان نزد ما عاشقان
و  و كالايي حقير است و دهشـي كثيـر اسـت كـه از سـرِ مـا بسيار اندك آخرت نيز چنان عطا

آن زيادي مي پي و نه در و قـانع»كند، پس نه در فكر اين هستيم كننـده؛ اما اين تعبيـر، محكـم
به معنايي ديگر خودداري كنيم نيست تا از ادامه و رسيدن .ي بحث

به»از قليل تا كثير«مشابه تركيب.3 هـاي فراوانـين كهن، نمونهمعني همه چيز، در شعر شاعرا،
به چند مثال اشاره مي :شود دارد كه در زير

بهـــزان جم و بـــال تـــنيس ود تو را ـــا كه و كثيــت با رــو كنون قليل
)199: 1365ناصرخسرو،(

و كب و قليلــنصيبارـغلام گشته جهان پيش تو صغار ت آمده از مملكت كثير
)310: 1362مسعود سعد،(

كه در او و مستي به عالمي و كثي من از خرابي رـخبر نبودم از اين عالم از قليل
)1337:250انوري،(

و كثيـــده زو قليـــت پوشيــنيس ايـــز نقيـــنرــل چيــر و نز قطميرــچ ز
)1368:610سنايي،(

 منابعفهرست

.كريمقرآن
(استعلامي، محمد .سخن: تهران،2ج. درس حافظ). 1383.
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